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 چكيده
 گونه در ايران است4داراي Ulmaceaeمتعلق به تيره نارونيان .Ulmus Lجنس نارون

(U. minor, U. glabra, U. boissieri & U. umbraculifera) و كاشته شده ديده كه در مناطق مختلف به صورت وحشي
مي شود. اين گونه مي باشند بطوريكه تفكيك آنها از يكديگر بسيار سخت است لذا ها از بسياري جهات به هم شبيه
 ها بهره جست. اي براي شناسايي دقيق اين گونه بايست ازساير صفات همچون صفات ريز ريختارشناسي مقايسه مي

و پرس گرديد. ها از مناطق مختلف جمع اي اين گونهه نمونه  هاي يكساني از برگ براي مقايسه ساختار بخش آوري، خشك
و همچنين از نمونه سازي وبراي مطالعه انتخاب ها جدا(بال فندقه) اين گونه هاي سامارو الگوهاي اپيدرمي پشت برگ

لا شدند. نمونه و با اي از طلا پوشانده شدند، سپس در ستوني از خلا مورد تابشيهها پس از خشك شدن ابتدا فريز شده
و در نهايت تصاويري با بزرگ نمايي از پرتو الكتروني قرار گرفتند ها تهيه گرديد.از اين تصاوير جدولنآهاي متفاوت

و اين صفات مورد آناليز آماري با نرم شد SPSSافزار صفاتي تهيه شد و فنوگرام آن رسم . نتايج نشان داد كه قرار گرفت
ها در پشت برگ متفاوت گونه از لحاظ الگوي اپيدرمي برگ، ساختار پايه كرك، تراكم كرك، ميزان تراكم روزنه4اين 

شناسي فندقه بالدار نشان داد كه از لحاظ الگوي اپيدرمي با هم متفاوت اي ريز ريختار هستند همچنين بررسي مقايسه
مي اي ريزريختارشناسي به هر چه دقيق تر شناسايي اين گونه مقايسههستند. در نهايت صفات  كند كه در نتيجه ها كمك

و به كشت آنها مبادرت نمود .آن مي توان گياهان مناسب هر زيستگاه را انتخاب

 الگوي اپيدرمي، ريزريختار شناسي، فنوگرام، ميكروسكوپ الكتروني، نارون:ها كليدواژه

 قدمهم
گياهاني جنس نارون متعلق به تيره نارونيان است.

درختي كه به وسيله يك محور مركزي افقي كه به طور 

مي ثانوي افراشته مي و شاخه شود رشد هاي جانبي كنند

مشابه هستند بنابراين ظاهري گسترده دارند. اغلب 

اي ها وجود دارند، مجاري شيرابه دار، سيستوليت تانن
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ها متناوب، به طور آشكار ها ساده، برگ ندارند. كرك

با دو رديفي، ساده، دندانه اره اي ساده يا مضاعف،

ها ختم هاي فرعي به دندانه اي، رگبرگ رگبندي شانه

شوند، پهنك داراي قاعده نامتقارن، گوشواره وجود مي

گلآذين گرزن، گروهي، جانب دارد. گل ها دو جنسيي.

(در اين صورت گياهان تك پايه، دو  يا تك جنسي

گل پايه يا پلي ها بنه. تپال گام)، شعاعي، نامشهود، داراي

-9ها عدد، جدا تا پيوسته، معمولا همپوش. پرچم6-4

ها جدا، در غنچه افراشته، ها، ميله عدد، متقابل با تپال4

دد، پيوسته.ع2ها منفذي. برچه4-6هاي گرده دانه

و معمولا تخمدان فوقاني، جفت 1بندي راسي

عدد، پهن شده در امتداد سمت2اي، كلاله حجره

عدد. ميوه فندقه يا فندقه1ها. تخمك جلويي خامه

از چه، دانه هاي پهن، رويان راست، اندوسپرم متشكل

رسد كه وجود ندارد. يك لايه منفرد سلولي به نظر مي

ه اين خانواده باد گرده افشان هاي تحليل رفت گل

ها نيز توسط باد هاي بال دار اكثر گونه هستند. ميوه

طور وسيعي در جهان گستردهبهدونش پراكنده مي

هستند اما بيشترين پراكنش آنها در مناطق معتدله 

نيمكره شمالي است به طور وسيعي در جهان گسترده 

دله هستند اما بيشترين پراكنش آنها در مناطق معت

 [4]. نيمكره شمالي است

هاي نارون همواره به دليل شباهت شناسايي گونه

فراوان آنها به يكديگر با مشكلات فراواني روبرو بوده 

و نام است بطوريكه منابع متفاوت تعداد گونه هاي ها

 متفاوتي را گزارش داده اند.

ريخت شناسي همواره مهمترين معيار مقايسه بين

هاي اوليه بر اساس صفات است. شناساييها بوده گونه

شناسي صورت گرفته است. طي دو قرن اخير ريخت

شناسي ميكروسكوپي هم براي از صفات ريزريختار

 ميكروسكوپها استفاده شده است. تشخيص گونه

 استفاده ابتدايي گياهان براي وسيع طوربه الكتروني

 گلدار گياهان براي جديد رويكردي ولي است شده

از بهتري جزئيات اخير هاي سالدر شود.مي مدادقل

(ريزريخت صفات شناسي) با ميكروسكوپ خارجي

و جزئيات دقيقي از محتويات (SEM)الكتروني نگاره 

(فراساختار) با گذاره الكتروني ميكروسكوپسلول

(TEM) بدست امده است. اغلب صفات مورد مطالعه

و بدون تاثير شرايط (SEM)با ميكروسكوپ  ثابت

گرده، برروي ابتدا SEMمحيطي است. مطالعه با 

 هاي اندام سطحي صفاتوها كرك كوچك، هاي دانه

(بجز دانه اندام اين اغلبدر. است بوده مختلف هاي ها

 [1]گرده) اپيدرم بررسي شده است.

صفات اپيدرمي كمك شاياني به شناسايي دقيق

 SEMدهد. صفات اپيدرمي توسط گياهان انجام مي

 بررسي شناسي ريزريختو فراساختاربراي مطالعه

كه است ايندر اپيدرمي مطالعات ارزش.شوند مي

و ميوه اندام همه تقريبا اپيدرم  پوشاندهراها هاي سبز

 وجود نيز هرباريومي هاي نمونهدر حتي هميشه است،

  SEMبراي سازي آمادهدر استو اپيدرم ضخيم.دارد

و كمتر تحت شرايط محيطي قرار پايدار مي ماند

 [3]. گيرد مي

در اين تحقيق اپيدرم فندقه بالدار وسطح تحتاني

برگ چهار گونه نارون ايراني با استفاده از 

 مورد مطالعه قرار گرفت. SEMميكروسكوپ 

و روش ها مواد

را .Ulmus Lهاي ابتدا مناطق عمده پراكنش گونه

و مازندران، مطابق با آدرس هاي در استان هاي تهران

و يادداشت موجود در فلور به هاي معتبر هاي مربوط

و اطلاعات نمونه هاي هرباريومي تعيين گرديد

بر موقعيت جغرافيايي كليه نمونه هاي مورد مطالعه،
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در گذاري شد. سپس نمونه روي نقشه علامت ها

)1(جدول بسياري از موارد جمع آوري شدند.

در هاي جمع آوري نمونه : مكان1جدول هاي نارون مورد مطالعه

 اين تحقيق

U
.g

la
br

a،متر، محققي-35مازندران: ساري، به طرف جاده فرح آباد 

50مازندران: قائم شهر، جاده خروجي به سمت تهران،

 متر، محققي

U
.m

in
or

 متر، محققي1600تهران: دربند، ابتداي خيلبان دربند،

 متر، محققي 1700دركه،تهران:

 تهران: پارك ملت، محققي

 متر، محققي95مازندران: ساري، پارك شهيد زارع،

U
.u

m
br
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ul
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ra،متر، محققي2000تهران: دماوند، ابتداي جاده دماوند 

 متر، محققي1700تهران: گيلاوند، ميدان شهدا،

 متر، محققي1030تهران: بهشت زهرا،

 متر، محققي1800تهران: پارك جمشيديه،

U
.b

oi
ss

ie
ri

و 2600كيلومتري جاده سميرم،10اصفهان: متر، اسدي

 46016ابوحمزه، 

و شناسايي پس از جمع و ثابترا نمونه آوري

 خلاءدر زدن، سايه فرايندطيو نموده خشك

طلا بخاراز پوششي شد نمونه رويبر فلز طلا داده

 حداقل ضخامتيكباو دارد بالايي تورق قدرت

گيرد، دستگاه اندود كننده روي نمونه قرار مي

(Coating) مي شود با چرخش كه بدين منظور استفاده

با شديدي كه به نمونه مي دهد تمام سطح آن را

و  و بسيار نازك حتي در منافذ ضخامت يكسان

مي برجستگي با هاي سطح از طلا پوشاند. اندود كردن

و تعداد هاي ثانويه طلا تشكيل الكترون را مطمئن كرده

در آن را افزايش مي الكترون به جزء جزء S.E.Mدهد.

و متعاقبا   ايجاد ثانويه هاي الكتروننمونه برخورد نموده

 نمونه رويبركه سنگين فلزات پوشش توسط شده

به نمايش دستگاهو دوربينيك توسط دارد، قرار

 [3]گردند.مي تبديل رويت قابل تصوير

و مرحله بعد تصاوير از اپيدرم سطح تحتاني يرگ

و در بخش نتايج آورده شده است.  ميوه تهيه شد

)1-8(شكل

سپس صفات كيفي مورد نظر با توجه به تصاوير

و بصورت جدول تهيه گرفته شده انتخاب، كددهي

)2(جدول شد.

و صفات با نرم جدول ماتريس گونه  SPSSافزار ها

و فنوگرام مورد ارزيابي فنتيكي18نسخه قرار گرفت

(نمودار  با1آن رسم شد. )و با توجه به صفات

 ها مشخص شد. بندي گونه بالاترين واريانس رسته

)2(نمودار

 شناسي ريزريخت مطالعهدر ارزيابي مورد كيفي : صفات2جدول

و فندقه و .Ulmus Lهاي جنس گونهدر سطح تحتاني برگ

 كدگذاري صفات

 صفات واحد
شماره

 صفات

1، ندارد0دارد 1 وضعيت روزنه در سطح فندقه

1، ندارد0دارد 2 وضعيت كرك در سطح فندقه

،1، صاف0چروكيده

2سنگفرشي
3 وضعيت شكل سطح فندقه

، كم روزنه0پر روزنه

1

وضعيت تراكم روزنه در سطح

 پشتي برگ
4

1، چروكيده0صاف
وضعيت سلول هاي همراه روزنه

 برگ در سطح پشتي
5

كم0زياد ،1
وضعيت تراكم كرك در سطح

 پشتي برگ
6

،1، گرد0ستاره اي

2سنگفرشي مطبق

شكل قاعده كرك در سطح پشتي

 برگ
7

1، ندارد0دارد
وضعيت كرك غده اي در سطح

 پشتي برگ
8

1، چروكيده0صاف 9 وضعيت شكل سطح پشتي برگ
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 نتايج

ريزريختارشناسي سطح مطالعه مورد صفات نتايج

و فندقه در گونه هاي جنس نارون تحتاني برگ

(Ulmus L.) 1به صورت فنوگرام در نمودار شماره

 ارائه شده است.

دو به 25تاكسونوميكيطبق اين فنوگرام در فاصله

خوشه اصلي تفكيك شدند. خوشه اصلي اول شامل

و U. umbraculiferaو U. minorدو گونه  است

 U. glabraوU. boissieriخوشه اصلي دوم شامل 

است. نتايج ريزريختار شناسي تاييد كننده

و در مقابل براي تفكيك ريخت شناسي نيستند

هم گونه هايي كه در ريخت شناسي بسيار شبيه به

 بودند كمك كننده مي باشد به طوري كه دو گونه

U. umbraculifera وU. boissieri از نظر

باتريخ شناسي عمومي بسيار به هم شبيه بودند

صفات ريزريختار شناسي از هم قابل تفكيك هستند. 

در بطوري و كه اين دو گونه بطور كاملا مجزا

و همچنين دو گونه هاي متفاوت قرار گرفته خوشه اند

U. minor وU. glabra شناسي كه از نظر ريخت

در صفات عمومي به هم نزديك هستند

ازارريزريخت و در خوشه جدا شناسي كاملا متفاوت

براي صفات FAگيرند. آناليز هم قرار مي

و متغييرترين صفات  ريزريختارشناسي انجام شد

 درصدبا اول مولفه داد نشان نتايجمشخص شد. 

در98/45واريانس % شامل صفات وضعيت روزنه

و ها، وضعيت كرك در سطح فندقه سطح فندقه ها

و مولفه وضعيت كرك غده اي در سطح پشتي برگ

% شامل صفات شكل90/31دوم با درصدواريانس 

و كلي سطح فندقه، وضعيت سلول هاي همراه روزنه

(نمودار  .)1شكل كلي سطح پشتي برگ است

و فندقه در گونه هاي جنسAverage Linkageاي ( متد : نمودار خوشه1نمودار  ) بر اساس صفات ريزريخت شناسي سطح تحتاني برگ

L. Ulmus در ايران 

اختصارات:

U.minor= U. minor 
U.umbra= U. umbraculifera 
U.boissi= U. boissieri 
U. glabra= U. glabra 
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و فندقه در گونهريزريختارشناسي سطح تحتاني صفاتبر اساس PCA: تجزيه به مولفه هاي اصلي2نمودار  در ايران .Ulmus L هاي جنس برگ

 U. umbraculifera : سطح فندقه در گونه2شكل U. minor: سطح فندقه در گونه1شكل

 U. glabra: سطح فندقه در گونه4شكل U. boissieri: سطح فندقه در گونه3شكل
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 U. umbraculifera : سطح پشتي برگ در گونه6شكل U. minor: سطح پشتي برگ در گونه5شكل

 U. glabra: سطح پشتي برگ در گونه8شكل U. boissieri: سطح پشتي برگ در گونه7شكل

و  گيري نتيجه بحث

هاي نارون در ايران به دليل در موردشناسايي گونه

ها نسبت به هم عقايد متفاوتي مطرح شباهت اين گونه

در 1979در سال Zielienski شده است به طوريكه

را معرفي كرده Ulmusگونه از جنس7فلور ايرانيكا 

.Uهاي است كه گونه minor ،U. boisseri و

U. glabra مي و همين طور را براي ايران شرح دهد

از U.umberaculiferaگونه  را بصورت يكي

.Uهاي تاكسون minor مي  [9]كند. بيان

و درختچه هاي ايران مظفريان در كتاب درختان

.Uهاي علاوه بر گونه umberaculifera ،U. minor ،

U. boissieri وU. glabraهاي به گونهU. pumila و

U. parviflora مي كند كه پراكنش جغرافيايي نيز اشاره

آنها به صورت كاشته شده در نقاط اطراف تهران 

 [6]است.

.Uهاي فلور ايران خاتم ساز نيز به گونه در minor ،

U. boisseri وU. glabra و گونه اشاره كرده است

U.umberaculifera هاي را به صورت يكي از تاكسون

U. minor مي كند. با توجه به اين نظرات متفاوت بيان

مي كه همگي بر اساس ريخت شناسي بوده اند بنظر

بايست از صفات ديگري همچون رسيد مي

كمكاه ريزريختارشناسي براي مقايسه اين گونه

 [2]گرفت.

و ساير اپيدرم خارجي ترين لايه برگ، ميوه

مي بخش  دهد كه نه تنها هاي نرم يك گياه را تشكيل

است بلكهها گاهي همراه ضمائمي همچون كرك

.باشد داراي الگوهاي متفاوتي در گياهان مختلف مي

هاي بويژه آناليز فنتيكي صفات ريزريختارشناسي گونه

كهگ گونهالگوهاي اپيدرمي بر هاي نارون نشان داد

ها اي بسيار خوبي براي تفكيك گونه صفات مقايسه
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هستند.در اين تحقيق مشخص شد اين الگوها در

كه گونه و همچنين مشخص شد هاي نارون متفاوت

و ساختار پايه كرك تراكم كرك هاي ها در گونه ها

ها ارائه تواند صفات خوبي در تفكيك گونه مختلف مي

و و بهزادي شكيب دهد اين نتيجه با نتايج شريف نيا

و همكاران 2012 هاي بر روي گونه 1390و شريف نيا

 [5.8] تمشك همسويي دارد

در نهايت اين بررسي نشان دادكه در ايران چهار

و ريزريختارشناسي اپيدرم  گونه از نارون حضور دارند

و برگ كمك شاياني مي تواند در شناسايي انها ميوه

م دهد.انجا

:منابع

)1385(م. وزارع،،.م احمديان،،.آ جعفري،]1[

 دانشگاهي جهاد انتشارات گياهي، سيستماتيك

 مشهد.

م.]2[ ،4شماره، فلور ايران،)1369( خاتم ساز،

و مراتع. مؤسسه تحقيقات جنگل انتشارات  ها

(م رضايي،]3[ از استفاده راهنماي،)1385.

 مدرس. تربيت دانشگاه الكتروني، ميكروسكوپ

، سيستماتيك گياهي)1386(ح. سعيدي،]4[

(ديدگاهي تبارشناسي)، انتشارات جهاد دانشگاهي

 صنعتي اصفهان.

و بهزادي شكيب، شريف نيا،]5[ ف. ف.، سليم پور،

هاي علوم گياهي فصلنامه پژوهش،)1390(س.

.2سال ششم شماره

و.]6[ و درختچه)1383( مظفريان، هاي، درختان

.گ معاصرايران، انتشارات فرهن

[7] Christensen,K. I. and Hensen, H. V. 
(1998). SEM studies of epidermal patterns 
in Angiosperms. Opera Botanica. No. 135. 
Missouri Botanical garden. 

[8] Sharifnia, F. and Behzadishakib, S. (2012). 
Epidermal petal patterns of 13 Iranian 
RubusL. (Rosaceae) species, Annals of 
Biological Research, vol. 3(6). 2734-2740. 

[9] Zielińksi, J. (1979), 'Ulmaceae', Flora 
Iranica, ed. K. H. Rechinger, No 142. Graz.






